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معصومه  معصومیان، معاون آموزش ابتدایی آموزش  و  پرورش شهر 
تهران لزوم پایبندی به  حقوق کودکان و تحت پوشــش قرار دادن 
دانش آموزان اتباع و ایرانی را یکی از مهم ترین دلایل کمبود فضای 
آموزشی در شــهر تهران می داند. محمود امانی طهرانی، دبیرکل 

شورای  عالی آموزش  و  پرورش  هم می گوید: »با اجرای بسته تقویت 
مدارس دولتی ۵٠ درصد کلاس هایی که تراکم دانش آموزی نا مناسبی 
دارند، طی 2 سال آتی ساماندهی می شوند و ۵٠ درصد دیگر در قالب 

برنامه ای ٨ ساله به شرایط مطلوب می رسند.«

 راهکار 
خلوتی  کلاس ها مصور

سلطان گوجه سبز  کیست؟
به دنبال ردی از فروشندگان عمده  ترش مزه های فصل بهار در میدان میوه و تره بار مرکزی پایتخت

سحر جعفریانروزگار
روزنامه نگار

چانه زنی برای دانه های سبز، آبدار و ترش، اما گران

حاج عباس هنوز پشت دخل است و روی خوش به گفت وگو با ما نشان نمی دهد. فقط هر چند دقیقه یک بار، 
گوشزد می کند: »طوری عکس نگیرید که بعدا برایمان دردسر شود.« رسول، پسر بزرگ و خلف اوست. هر 
کیسه یک کیلویی که از گوجه سبزهای چیده شده مقابل حجره کم می شود، می رود داخل انبار و به جایش 
چند کیسه و چندکیلو ترش مزه می آورد تا چیدمان مقابل حجره از نما نیفتد. بعد خطاب به اسدالله )کارگر 
داخل انبار( بلند بلند می گوید: »دست بجنبون اسدالله؛ تندتر کیسه کن گوجه ها رو، مگه نون نخوردی تو!« 
اسدالله هم فنجان لب پر و زردآب گرفته چای داغ را کنارش می گذارد و با طمانینه پاسخ می دهد: »ارباب؛ 
سفارش ۵٠کیلویی قزوین را وزن کشی و بسته بندی کنم، می روم سراغ کیسه های یک کیلویی.« کمی بعد 
رسول سرگرم بازارگرمی و البته بیشتر، حفظ سود حداکثری حجره از عایده معاملات آن دانه دانه های  سبز 
گران قیمت است که اگر به قدر کفایت، یک دنگی خرج ندهد طریقه چانه زنی به حداقل می رسد: »فکر 
می کنی خودمون کیلویی چند از بارفروش سر زمین یا اصلا از خود کشاورز می خریم که حالا بخوایم روی 
آلوهای درجه یک گرمسار کیلویی 1٠٠هزار تومن تخفیف بدیم؟! مطمئن باش سود من از تو کمتره! برو 
ببین گرم به گرم همین بار رو توی بعضی از سوپری های میوه چند می فروشن!« مشتری اما پافشارتر از 
این حرف هاست که با نیم نگاهی به بسته های گوجه سبز، اصرار می ورزد: »درجه یک واقعی هم نیستند؛ 
رنگشان کمی زرد شده انگار!« رسول سوی مخالف آن بسته ها اشاره می کند: »خب حاجی، دلت رضا نیست، 
از آلوهای سبز ساوه ببر؛ سفت و آبدارند.« تا این مشتری تصمیم خود را برای خرید بگیرد، مشتری دیگر که 
مردی میانسال همراه پسربچه ای باریک اندام است از راه می رسد: »داداش؛ گوجه سبزای ریز رو کیلویی 
چند حساب می کنی؟« رسول: »برای شما، کیلویی17٠. چند کیلو می خوای؟« مرد میانسال: »نیم کیلو!« 
رسول، متعجب: »نیم کیلو؟ مگه مغازه اومدی؛ اینجا عمده فروشیه!« حاج عباس که تا آن لحظه، نگاه غمگین 
پسربچه باریک اندام را می پایید از پشت دخلش فریاد می زند: »حواست کجاست پسر؟ آقا از مشتری های 
قدیمی خودمون هستن! یک کیسه از اون آلوهای ساوه بده بهش. پولش رو قبلا حساب کرده.« و اینطور 

برکت به دخلش می اندازد تا باقی روز را هم به سودی دو سر، بگذراند.

 گران قیمت بودن میوه های فصل بهار شاید معلول 
این علت باشد که پای سلطان یا سلاطین گوجه سبز، 
چغاله بادام یا توت فرنگی در میان است! ازاین رو، راهی 
بازار میوه و تره بار مرکزی تهران به عنوان مهم ترین 
مرکز دادوستد میوه می شویم؛ بازاری فراخ و دنگال 
که در آن پرسان پرســان خود را به فاز یک، آنجا که 
سالن و حجره هایش به ســاختمان های آجرقرمز، 
شهرت دارند و محل اصلی فروش میوه های ترش مزه 
این فصل هستند، می رسانیم؛ جایی که در برِ آجرهای 

کهنه و قرمز هر حجره  2٠ تا 4٠متری اش، کیسه کیسه 
یا کارتن کارتن گوجه سبز، چغاله بادام، توت فرنگی و 
چندتایی دیگر از آلوهای رنگارنگ انباشته شده است. 
مقابل هر حجره، پشته پشته گوجه سبزهای گرمسار، 
ســاوه و حتی گلخانه ای های ورامین را از معمولی 
تا اعلا چیده اند و کارگرانی به گرد آن پشــته ها به 
فرمان مشتریانی که از راه های دور و نزدیک آمده اند، 
می گردند و از کیلو کیلو بار، وزن کشــی می کنند؛ 
وزن کشــی میوه هایی که نوبرانه هایشان از آخرین 
روزهای سال گذشته با قیمت هایی عجیب و غریب 
روانه بازار شدند و تا به امروز هم میان سایر میوه های 
بهار، بیشترین میزان فروش را دارند؛ هر چند به اندازه 

یک سیر )معادل 7۵گرم(! 

کاهش قیمت با بی میلی مشتری ها

بیش از یک ماه از بهار گذشته است و حالا دوستداران 
پرشمار دانه دانه های سبز و آبدار، کمی از میل و هوس 
افتاده اند و این شــاید یکی از مهم ترین دلایل کاهش 
قیمت آنها بعد از تبدیل شان به آلوهای شیرین یا بادام 
باشد. وجه اشــتراک تابلوهای قیمت هر حجره از این 
سالن، عبارت »گوجه سبز از 100 تا 750هزار تومان« 
است. گوجه سبزهای ریز را که بسیاری شان زیر دندان، 
هسته شکن می شوند و کال و تلخ مزه به نظر می رسند در 
کیسه های پلاستیکی 100 تا 150هزار تومانی ریخته و 
دیگر گوجه سبزها را که اندازه هایی درشت تر و ظاهری 
ولع آمیزتر دارند با چسباندن لیبل های ویژه از درجه یک 
تا اعلا را نیز بهایی بین 200 تا 750هزار تومان داده اند. 
دیگر عبارت مشترک و ثبت شده در آن تابلوهای قیمت 
»چغاله بادام از 200 تا 300هزار تومان« است که بدون 
تردید، فروش این میــوه نارس از درخــت بادام برای 

نمک آلود کردن و تناول در جایگاه دوم قرار دارد.

و اما سلطان کجاست؟

بار بیش از 20حجــره یا غرفــه در این ســالن با آن 
سقف های مرتفع و آن سکوهای بارگیری پررفت وآمد 
کــه گاه کامیــون و گاه نیســان مقابلشــان توقــف 
می کنند، گوجه ســبز، چغاله بادام، گوجه قرمز و البته 
توت فرنگی های سوپرســایز و چنان سرخ است که هر 
کدام شان، به تنهایی قدرت تحریک اشتهای جماعتی 
را دارند. ملاقات با سلطان گوجه سبز دشوار است؛ چون 
حجره داران و کارگرانشان از حضور ما چندان خرسند و 
خوشحال نیستند؛ برای همین به دیگر سؤالات مان که 
همگی موضوعی غیر از یافتن و ملاقات با سلطان این 
میوه دارد، پاسخی کامل نمی دهند. با این حال از میزان 
تلنبار پشته های گوجه سبز و چغاله بادام مقابل حجره 
شلوغ حاج عباس و پسران، ناگفته پیداست که آنجا اگر 

به طور مشخص امپراتوری سلطان گوجه سبز و میوه های 
مانند آن نباشد، اما مشابه آن در مقیاسی متفاوت تر که 
می تواند باشــد حجره های دیگر انبارشان محدودتر و 
کیسه های میوه های فصلی شان هم به مراتب کوچک تر 
اســت، اما نظری تنگ هم به بار و دخــل حاج عباس 
ندارند. نشان به آن نشان که بسیار احترامش می کنند 
و جز خوبــی از او نمی گویند حاج عبــاس که به قول 
معروف با داشــتن 7پسر اجاقش حســابی گرم است، 
روی صندلی زهواردررفته پشت دخل کوچک و فلزی 
قفل دارش نشسته و فاکتور خرید مشتری ها را یکی یکی 
می نویسد؛ مانند: »آقای کریمی...20کیلو گوجه سبز 
اعلای گرمســار، 15میلیون تومان بــه اضافه 5کیلو 
گوجه قرمز ساوه، یک میلیون تومان«. فاکتور را تحویل 
مشتری می دهد و مشتری هم پی تخفیف گرفتن. اما 
حاج عباس با بیش از 30سال ســابقه حجره داری در 
میدان میوه و تره بار مرکزی تهران به رسم و اخلاق قدیم 
خود یعنی »برادری به جای خود، بزغاله یکی 700دینار 

هم جای خود« پایبند است.

برای فروش بیشتر 

رامین، کوچک ترین پســر حاج عباس، سال ها پیش 
عطای درس و مدرسه را به لقایش بخشید و آمد بازار 
تره بار تا چم و خم معامله گری را یاد بگیرد. ســفارش 
مشتری ها که معمولا کاسبان میوه فروش یا تالارداران 
و تشریفاتچی های مجالس هستند را با توجه به دوری 
یا نزدیکی مسافت شان بسته بندی می کند؛ بار راه های 

نزدیک را در کیسه های ضخیم نایلونی می چپاند و بار 
راه های دور و دراز را هم در کارتن های کوچک مقوایی 
یا پلاستیکی جای می دهد. همراه 6برادر دیگرش که 
آنها نیز پاشکســته همین بازارند از 5صبح تا حدود 
ساعت17 بیش از 120ســفارش به قیاس کیلوگرم و 
به طور تقریبی برابر با 3تن را پذیرش و ارسال می کنند 
که این تعداد و میزان از ســفارش گیری و فروش در 
حجره آنها، بسیار بیشتر از ســایر حجره های دیگر و 
همسایه اســت. نام و آوازه  ید طولایشان نیز در دیگر 
ســالن های بازار میوه پیچیده؛ آنچنان که بســیاری 
از حجره داران ایــن بازار به مشــتری های میوه های 
فصل بهار، نشــانی حجره حاج عباس و پســرانش را 
می دهند؛ اول به دلیل حسن اخلاق و دوم هم به سبب 
میزان فروش شان؛ هر چند که حاج عباس و پسرانش، 
بازگویی این نام و آوازه، مطبوع طبع شان نیست. رامین 
کمی در این باره توضیح می دهد: »حالا فروش یه کم 
بیشــتر از باقی حجره ها چه توفیری داره که بخوایم 
اون رو توی بوق و کرنا کنیم یا بابتش به غرفه کناری 
فخر بفروشــیم. از طرفی، از همان قدیم ندیم ها روال 
کار حجره پدر اینطور بــوده که عمده بار اول بهارش، 
گوجه ســبز، چغاله و توت فرنگی باشد؛  خلاصه از آن 
روزگار تا به حالا که غرفه های دیگر هم بار گوجه سبز 
و... می آورند، شناخته شدیم و مشتری های بیشتری 
سراغمان می آیند. مشتری بیشتر هم یعنی بار و فروش 
بیشــتر؛ این دیگر اسمش ســلطان گوجه سبز بودن 
نیست اسمش سابقه و لطف خداست وگرنه که سلطان 

آن دلال است.« 

نگاه

منطقه 1۵ رکورد دار، تراکم دانش آموزی
امســال بیــش از هــزار و 13٨ کلاس درس نوســاز بــه 
کلاس های درس دانش آموزان تهرانی اضافه شــد و استان 
تهران جزو اســتان هایی بود که در ســال  جاری بیشترین 
ســهم از کلاس های درس تازه ســاز را به  خــود اختصاص 
داد، اما افزوده شــدن این کلاس ها نیز برای خلوت تر شدن 
کلاس های مدارس دولتی چاره ســاز نبود و باز هم میانگین 
جمعیت کلاس های درس مدارس دولتی با شرایط مطلوب، 
فاصله قابل توجهی دارد. با توجه به ایــن امر که 70 درصد 
دانش آموزان تهرانی در مدارس دولتــی تحصیل می کنند، 
اهمیت این موضوع بیشــتر رخ نشــان می دهد. براســاس 
اســتاندارد های آموزشــی مصوب شــورای  عالی آموزش  و  
پرورش، اســتاندارد تعداد دانش آموزان هر کلاس درس در 
مقطع ابتدایی20 نفر، در دوره متوســطه اول و دوم 22 نفر 
و در هنرستان ها حداکثر 15 نفر اســت؛ در حالی که تراکم 
جمعیــت دانش آموزان در مــدارس دولتی اســتان تهران 
37 دانش آموز اســت و در هیچ  یک از مقاطع تحصیلی، این 
استاندارد جمعیتی دیده نمی شــود. حتی به  گفته معصومه 
معصومیان، معاون آموزش ابتدایی آموزش  و  پرورش شــهر 
تهران، در بعضی از مناطق پایتخــت تعداد دانش آموزان هر 
کلاس به ٤6 نفر هم می رسد و در منطقه 15 تعداد زیادی از 

کلاس های درس، جمعیتی بالای ٤0 نفر دارند.

تراکم دانش آموزی، صعودی است
در این میان شیب صعودی این شاخص آموزشی جای تأمل 
دارد و آمار و ارقام نشان می دهند هر ســال بر میزان تراکم 
دانش آمــوزی مقاطــع تحصیلی مختلف افزوده می شــود. 
به طوری که در سال 13٩0 میانگین تراکم دانش آموزی در 
هر کلاس درس اســتان تهران 30 نفر بوده که در طول یک 
دهه به 37 نفر رسیده است. دانش آموزان مقطع متوسطه اول 
بیش از ســایر مقاطع، درس خواندن در کلاس های شلوغ و 
پرجمعیت را تجربه می کنند؛ به طوری که در سال تحصیلی 
1٤02-1٤01 تراکم دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی 
به 23/٩درصد رســیده که در دوره ابتدایــی 2٤/٤درصد، 
 متوســطه اول 26 درصد و متوســطه دوم 20/6درصد بوده 
است. مقایسه این آمار و ارقام با تراکم دانش آموزی مدارس 
غیردولتی نشــان می دهد دانش آموزان این مدارس شرایط 
بهتری را تجربه می کنند و در این ســال تراکم دانش آموزی 
در دبســتان های غیردولتی 1٨/٨درصد، در متوســطه اول 

12/5درصد و متوسطه دوم 1٤/2درصد بوده است.

رابعه تیموری؛ روزنامه نگار


